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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

مرحـوم نـائيني بحـث را       در بحث واجب مطلق و مشروط،       عرض شد كه    

.انداختيار و عدم اختيار بعضي از شرايط نسبت به واجب دانستهروي مساله 

شـود  طور كلي اگر شرط براي آن واجب در اختيار مكلـف نباشـد مـي   ه   ب

شود واجب مطلق تازه واجب مطلق هـم  اگر در اختيار باشد مي   واجب مشروط و    

تحصيل شرط را در    ممكن است    شارع   باشد،طور نيست كه هركجا دراختيار      اين

قيام كـرد طبعـا آن واجـب        اختيار مكلف قرار داده باشد اگر آن به تحصيل شرط           

قيام ز خواهد شد يعني وجوب تعلق خواهد گرفت و اگر نسبه به او واجب منجبال

. نه،نكرد

مبيت شب سـيزدهم در منـي اختيـاري اسـت شـخص             مثلا عرض شد كه     

تواند كه در همان عصر قبل از غـروب آفتـاب از            تواند مبيت داشته باشد و مي     مي

 اختيار مبيت در شب سيزدهم اتفاقـا مـستحب اسـت آن اختيـار          ،مني خارج شود  

شـرط را اختيـار     مبيت در شب سيزدهم در دست مكلف است ولي وقتي كه اين             

كرد آن وقت رمي جمرات هم براي او واجب خواهد شد ولـي شـارع ايـن را در        

 اختيـار   ،طور عرض كردم خدمتتان در مثل سـفر       اختيار مكلف قرار داده و همين     

تواند تـا آخـر عمـرش       ر را شارع به عهده مكلف گذاشته شخص مي        سفر و حض  

مسافرت كند و خيلي از     زياد  تواند  سفر نكند و قصر هم براي او واجب نشود مي         

واسطه نيت قـصريا    ه   ب .تواند وارد جايي بشود   نمازهايش را در قصر بخواند يا مي      

 او تمام يا قصر خواهد شد ايـن را هـم شـا رع در                ةعدم نيت قصر است كه صلا     

.واختيار شخص گذاشته است و با اختيار ا
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بـراي او قـصراً     را   ةتوانيم بگـوييم كـه الان شـارع صـلا         جا ما نمي  در اين 

و اگـر  جـايي كـه نمـاز ضـيق وقـت دارد            فرض كنيـد در آن     ،واجب كرده است  

ةن كند اقامه عشره ايام ديگـر در آن صـورت بـه صـلا    شخص بخواهد قصد توطُّ 

كه شخص خواب اسـت و وقتـي كـه از           شود خب نشود مثل اين    ظهر موفق نمي  

 يا نمـاز ظهـر يـا        شود فقط فرصت براي چهارركعت دارد بالاخره      خواب بلند مي  

 نماز ظهر را قضا بخواند اين هم بعدشود بايد نماز عصر را بخواند صر فوت ميع

شود اگر بخواهد اقامه عـشره ايـام بكنـد          طور است شخص وارد جايي مي     همين

شود اگر بخواهد اقامه مادون عشره ايام بكند هـردو را بـه              ظهرش فوت مي   ةصلا

 است و با اختياري بودن است كه قصر يا اتمام         تواند بخواند اين اختياري   قصر مي 

جـا اگـر بخواهـد    شود بگوييم كه چـون در ايـن   نمي.براي او واجب خواهد شد   

قصد اقامه كند   تواند  شود پس نمي   فوت مي  ةقصد اقامه عشره ايام بكند طبعا صلا      

دهنـد كـه در يـك چنـين         هـا فتـوا مـي     كه بعضي  چطور اين  ، سفر كند  بايد قصد 

 انجـام    ظهر و عـصر را قـصراً       ةيد شخص قصد سفر كند تا بتواند صلا       شرايطي با 

 از او فوت نشود اين اختيار را شـارع بـه عهـده مكلـف               ةكه آن صلا  بدهد تا اين  

.اتيان كندتواند نسبت به اين مساله طرف اتمام را گذاشته و مي

فرماينـد كـه شـخص       پس بنابراين نسبت به اين قضيه مرحوم نـائيني مـي          

 آن اختيار ،جاي مطلب صحيح است در بعضي از شرايط اختياري      تا اين  ،ندتوامي

كند آن مصلحت   مكلف است كه مصلحت وجوبيه را در وجوب واجب ايجاد مي          

وجوبيه با اختيار مكلف است مكلف آمد اين شقّ مساله را اختيار كرد وجوب بر              

گيـرد ايـن در     ميتعلق ن  او گيرد آن شق را اختيار كرد اصلا وجوب بر         تعلق مي  او

.اختيار مكلف است
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بحث شرايط غيراختياري است مثـل      كنند  جا مي  صحبتي كه ايشان در اين    

 خـب در    ، صوم و ظهر   ةزمان ، زمان از جمله شرايط غيراختياري است براي صلا         

 را بـه نحـو مطلـق        ةاين شرايط چگونه ممكن است كه شـارع آن وجـوب صـلا            

جوب كه همان وقت است در اختيار مكلـف         كند در حالتي كه شرط براي و      انشاء

توانـد چيـزي كـه در       نيست اگر در اختيار مكلف نيست پس بنابراين شارع نمـي          

تواند بگويد كه اكـرام زيـد و       اختيار مكلف نيست بر عهده مكلف قرار بدهد نمي        

 و بكر بر شما واجب است و از الان بر عهده شما تعلق گرفت منتهي اصلا                  وعمر

مشخص است آمدن ديگر بيايند يك وقتي   بكر با هم   و و د و عمر  معلوم نيست زي  

 و بكـر بـر شـما    وگويد ليله الجمعه اكرام زيد و عمر      ها خواهند آمد مي   قطعا اين 

ها در ايران نيستند در خارج هـستند         يك وقتي نه اصلا اين     اً،واجب است مجتمع  

 قـرار بـر    ووپـا يكي در آمريكا است يكي در استرالياست و يكي در فلان نقطه ار         

شـنبه وارد ايـران بـشوند       كـه پـنج    ايـن  ،شنبه وارد ايران بـشوند    اين است كه پنج   

طوري كـه  ه هزارويك احتمال دارد ولي از الان اين اكرام بر عهده او واجب شد ب           

بة او متعهد شده به اين اكرام خب ايـن چطـور   كند كه اين رقشخص احساس مي 

تكليـف را   اين  انسان   كه د اين معقول نيست   فرمايائيني مي  مرحوم ن  ؟معقول است 

 را در   ايي و مـسأله   انـسان تكليف ـ  كه   وقتي    بايد  هميشه احساس كند، در خودش 

 ايـن تكليـف و تعهـد را بـراي خـودش             ، بر اساس باور   ،كندخودش احساس مي  

تـوانم متعهـد تربيـت آن    دار نشدم از الان كه نمـي       من كه هنوز بچه    ،احساس كند 

 بله ممكن است من بگـوييم وقتـي مـن           ،كه بعد  نه اين  ، از الان  فرزند بشوم يعني  

دار شدم آن موقع نسبت به تربيـت و صـلاح و وضـعيت ايـن فـلان كـار را                     بچه

 فـرض كنيـد   .دار بشوم يا نـشوم  بچه منخواهم كرد ولي از الان كه معلوم نيست     

 يك چنين  يا فرض كنيد فلان بيماري داريد ياددار نشويدكتر گفته شايد شما بچه 
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اي محقق نخواهد شد آن وقت من از الان نـسبت بـه خـودم ايـن تعهـد را            مساله

خب اين غلط است معني ندارد هروقتي كه شدم بله در نيتم هـست            احساس كنم   

دار بشوم صدتا پيدا كردم يا يكي پيدا كردم اين روش زندگي و تربيت كه اگر بچه

.كه در ذهن استرا بنده انجام خواهم داد اين يك چيزي است 

 عصر را خواهم خواند اگر بيدار باشم و خواب نباشـم و             يا بنده نماز ظهر    

به اينترنت مشغول نباشم نماز ظهر و عصرم را خواهم خواند حالا            كه  عرض كنم   

واگر فرض كنيد بگوييم نه خدا گفته كه همين الان نماز ظهر برايت واجب است 

كـه قبـل از ظهـر     ايـن ياردم  تا ظهر من م   لعلَّات هست كه نماز بخواني      بر عهده 

هزارويك احتمال دارد ايـن      متذكر نبودم    واي پيش آمد من متنبه       مساله ومشكلي  

كـه  كنم مشروط و منـوط اسـت بـر ايـن          تعهدي كه در وجود خودم احساس مي      

اين تعهـد هـم در      ،واجب براي من واجب شده باشد هنوز كه واجب نشده باشد          

قـضيه  ايـن   حالا نسبت به اصل      (، اين كلام مرحوم نائيني است     دجا معنا ندار  اين

).عرض كردم كه چيزهايي هست

خـب  اشكال اولي كه نسبت به اين مساله  وارد است نقضاً اين است كـه                

اش را امـر    فرمائيـد؟ الان مـولا بنـده      بفرمائيد شما نسبت به واجب مطلق چي مي       

 كه آقـا شـما يـك سـاعت          ،ت ديگر كند براي انجام دادن اين كار در يك ساع        مي

ديگر بايد فلان پيغام را به فلان كس برسانيد اين امـر مـولا الان نـسبت بـه ايـن                     

گويد شما ايـن  ن مي اين كه الا؟استقبالي است يا نه امر ؟امر فعلي هستمخاطب  

 بگويي الان نبايد بگـويي الان بگـويي    اوعت ديگر بايد بروي به  مطلب را يك سا   

 نه بايد يك ساعت ديگر بگويي يعني يك ساعت ديگـر شـرايطي              ،داي ندار فايده

كند و اين آن موقع بايد گفته بشود الان اين امري كه مولا القاء مي       آيد كه   پيش مي 

بيند اين امري كـه مـولا       رود و ديگر اين شخص مولا را نمي       گويد و مي  امر را مي  
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طلـق؟ واجـب مـشروط      مولا اين واجب مشروط است يا م      كند نسبت به    القاء مي 

 تعلـق گرفتـه   اش نيست نه وجوب بر اوالان بر عهده؟ يعني هيچ چيزي   هيعني چ 

گونـه  نه واجبي الان وقتش شده و نه اقدامي نسبت به اين قضيه بايد بكنـد هـيچ      

شود يـك    فرقي نسبت به ساير افراد ندارد بلكه يك ساعت ديگر كه مي            وتفاوتي  

گوييم كاري   مي رفاً اصلا ع  ؟ آيا معقول است   گيرد اين دفعه وقت وجوب تعلق مي    

كنـد يـا    عرف نسبت به اين واجب حكم واجـب مـشروط را مـي            به شرع نداريم    

؟ خب واجب مطلق است وقت واجـب يـك سـاعت ديگـر دليلـي                واجب مطلق 

 مكلف نسبت بـه اتيـان       داعي براي وجوب كه از الان رقبة      كه خود   نيست بر اين  

است نسبت به اين قضيه اين مردم چـه      گر مشغول   اين امر مولا در يك ساعت دي      

اين به من گفته يك ساعت ديگر اين را بگو          مولا  كنند؟ به هر كي بگوييم      فكر مي 

رسد آقا بيا بلند شو برو تهـران        ؟ يعني گردنش الان اين را گرفته به او مي         ستچي

 من يك ساعت ديگـر بايـد بـروم فـلان مطلـب را          چرا؟ توانم بروم نه نه من نمي   

ودش اين را ؟ چون الان در خ   چيه بروم مال    توانمگويد من نمي  بگوييم اين كه مي   

رفـت هنـوز وجـوب تعلـق        شد مي كرد بلند مي  كند اگر احساس نمي   احساس مي 

كه آوردم توضيح دادم بخاطر من اينكه واجب بخواهد تعلق بگيرد نگرفته تا اين

 كه يك   ى الجمعه ، ليل ى الخميس يلفكيف بالل  بزنم حالا     را كه نزديك ترين مثال   اين

 يك ساعت ديگر شما برو اين كار را انجام بده ايـن كـه الان      فاصله است نه  هفته  

اش هم برود زنش بگويد اين كار را بكن بگويـد           بخواهد در خانه  اگر  آن شخص   

فهمد اين را بفهمد در ايـن حـد          پس هيچي زن آدم هم كه هيچي نمي        ،مولا گفته 

قدر قضيه واضـح اسـت    دليل بر وضوح مساله است كه اين       ؟ستچياين دليل بر    

 كـار   بـه شود دست   شود اين كار را بكني نمي     نميبروي  شود  نه، نمي ،  گويد نه مي

رسـد الان شـده چهـل دقيقـه         ديگر بزنـي چـرا؟ چـون يـك سـاعت ديگـر مـي              
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ست؟ يـك  ساعت ديگر نيم ساعت رفته اين چياش مانده الان شد نيم    دقيقهبيست

فهمد در حالي كه وقت در اختيار نيـست مـن         طور مي فهم عرفي است عرف اين    

    مريض شدم يا فلج شدم افتادم نتوانـستم وقـت   ياردم شايد تا يك ساعت ديگر م 

در اختيار من نيست چون وقت در اختيار من نيـست پـس بايـد بگـوييم واجـب         

سي نگفتـه يعنـي     گويند واجب مطلق است ك ـ    مشروط است در حالي كه همه مي      

تواند بگويد كه اين واجب مشروط است و بنابراين بايد مكلف نـسبت             نميكسي  

در حالي كه وقت جزو امور غيراختياري       امكان ندارد   تفاوت باشد   به اين قضيه بي   

وه يـك هفتـه   اُاكـرام بكـن   الجمعه اين افراد را كه بگوييم ليلهبه ايناست فكيف  

مـخ آن موقـع فاصـله دارد جنـاب نـائيني بـا آن              فاصله خب اين يك هفته كه تا        

اين يك هفته ايـن شـخص       طول   در   اهللاصولي كه حضرت عالي داريد بيننا و بين       

لـم  نصورش اين است كه اصلا مولا كأ آيا ت ؟نسبت به امر مولا چه تصوري دارد      

جا امري القاء كرده و واجب واجب مـشروط اسـت و عنـد حـضور             يكن در اين  

 ـ   ه الجمعه است در آن موقع اين امر تنجز پيدا مي          الوقت كه ليل   ن اول  كند يا نه؟ مِ

ه اين مكلف نسبت به امر مولا در خودش احساس تعهد           المشافهوقت الخطاب و    

مده؟ از وجوب، وجوب نباشـد چـه احـساس          كند اين احساس تعهد از كجا آ      مي

وب داريـم  جا يا وج   ما كه غير از وجوب چيزي نداريم  ما در اين           ؟تعهدي است 

شما فرموديد وجوب شرايطي كه در اختيار مكلف نيست كه از جملـه             ،يا واجب 

آن شرايط زمان است اين فوق دائره الطلب است يعني طلب مولا مشروط بـه آن                

گيرد نه نسبت به آنچه كه در       چيزي كه در دايره طلب است نسبت به او تعلق مي          

 وقت از جملـه شـرايطي       ،القاء بكند تواند مولا او را     درون دايره طلب است و مي     

شرط حاصل شد اين امري كـه فـوق    است كه فوق دايره طلب است وقتي كه آن          

آيد تحت درون دائره طلب تا حالا فوق بود طلب نسبت به            دايره الطلب است مي   
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الخميس كـه شـد آمـد در        كه در فوق دائره طلب است ليله      كالعدم بود الان آن   او  

گيرد پس بنـابراين ايـن در ايـن         آن موقع وجوب تعلق مي     تازه   ،تحت دائره طلب  

 ذمـه   او جـا بـه   كار كند عادي است يعني در اين      ه  تواند بكند چ  مدت كاري نمي  

گيرد وقتي كه تعلـق نگرفـت خـب نگرفـت پـس نـسبت بـه كارهـا و              تعلق نمي 

 وقتي شما ، استالمقدمهمقدمات هم اقدام نكند وجوب مقدمه از قبل وجوب ذي

مقدمـه از كجـا واجـب بـشود؟ آن از آنجـا      المقدمـه را القـاء كرديـد      وجوب ذي 

 بادمجان و سبزي  وفرنگي  وجهنبايد دنبال گ  ،  اقدام بكند خواهد شد پس نبايد     القاء

 را نبايد دست بزند و بعد        چيز ها برود نبايد دنبال ميوه و گوشت برود هيچ        و اين 

واجب خواهد شـد آن موقـع   الخميس كه شد آن موقع همه اين چيزها         بگويد ليله 

فرنگـي و گوشـت بـه درد        موقـع اكـرام اسـت آن موقـع بادمجـان و گوجـه             تازه  

جنـاب مـولا    غذا حاضر شده باشد بيايد براي شـما بحـث بكنـد             بايد  خورد  نمي

گويد بنده طبق فتواي مرحوم نائيني چـون        پلويت كو، مي  گويد خورشتت كو،  مي

كـه  جـايي  دانم و از آنائره الطلب ميغيراضطراري را كه زمان است فوق د  شرط  

گيرد لذا تا ليله الجمعه هيچ     المقدمه نشأت مي   از ناحيه وجوب ذي    مقدمهوجوب  

طور نشستم و لـنگم     گونه مسوليتي نسبت به اكرام در تو احساس نكردم و همين          

خواهد بيايـد و  و گفتم بر پدر هر مهمان و فلاني كه مي     روي لنگم   را هم انداختم    

 ايـن    در گويند پاشو بيا بيرون يك مقـدار       مي ،نه نسبت به اين تعهد ندارم     گوهيچ

 چندتا قرص بخور و ايـن نـائيني را هـم            ،ها مستشفاي رواني  ،آبادامينبيمارستان  

 خودشان اين حرفها را زدنـد     ،كردند آنها كه گفتند خودشان عمل نمي      ،كنار بگذار 

تفويـت واقـع   ،دنـد كركردنـد راسـت و ريـست مـي    ولي يك طوري درست مـي    

 واقع بايد به آنهـا قيـام كنـد وقتـي وجـوبي نيـست                خاطر تفويت ه   ب ،فرمودندمي

كنـيم شـما شـرط را فـوق دائـره الطلـب            ، چرا با الفاظ بازي مي     تفويت يعني چه  
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 واقعي وجود ندارد مثـل ايـن       هنوزدانيد وقتي شرط فوق دائره طلب شد پس         مي

بكنم امري به شماخواهم هفته ديگر مي   بگويد من    مكلفكه فرض بكنيد مولا به      

 چه بگويد چه نگويد اگر در نيتش باشد كه هفته ديگر يك امر بكند از ،به من چه 

خواهد هفته ديگر يك امر بـه مـن بكنـد    الان ديگر بايد اين تنم بلرزد كه مولا مي    

خواهي بگويي يا نگو حرف زيادي زدي به حال من تفـاوت نـدارد چـون                نه، مي 

گويد من از حرفم منصرف   آيد مي خواهي امر كني آن وقت فردا مي      گر مي هفته دي 

آن مولايي كه صبح     كرديم نه به حرف امروزت،     توجهشدم نه به حرف ديروزت      

،هـيچ تفـاوت نيـست     ،  خـورد يك جور امر كند و فردا يك جور به درد كوزه مي           

را بـه گـردن     مقدمـه   جا وجوب اقدام بـه      واقعي وجود ندارد كه بخواهيد در اين      

. واقع بياندازيدتفويت

وقتي بطور كلي وجوبي از ناحيه مولا نسبت به بنده تعلق نگرفته است اين              

جا چه واقعي است؟ وقتي هنوز موقع زوال شمس نشده است           واقع ديگر در اين   

و زوال شمس الان به عنوان شرط فوق دائره الطلب در نفـس مـولا لحـاظ شـده                   

 مائيه، من   طهارتم دنبال تحصيل ماء و      ينداريم كه برو  جا واقعي   ر اين است ما د  

 انگار قبل از ظهر هيچ گونه صـلاتي   ،نيستديگر اصلا تكليفي ندارم اصلا واقعي       

 را بـراي شـما      ةكند بگويد من صـلا    شارع براي مكلف تشريع نكرده چه فرق مي       

كه ين استخاره كنم تشريع كنم يا ا      وخواهم نيت   تشريع نكردم موقع ظهر تازه مي     

 هـيچ  ؟شود الان واجب نيـست  واجب ميةبگويد وقت زوال شمس براي تو صلا 

امـر غيراختيـاري اسـت و در اختيـار بنـده            دو  كند هردو يكي است هر      فرق نمي 

خـواهم   ظهـر مـي    ةصـلا طور بگويد من موقـع وقـت زوال         نيست اگر شارع اين   

م بـراي تـو     خـواه  تشريع نكردي هنوز كه واقعي وجود نـدارد مـي          وتشريع كنم   

بگويـد  كـه   ي بگويي يا اين   خواستروم دنبال كارم مي   م مي شوتشريع كنم بلند مي   
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كند بين اين دو؟ تفـاوتي       ظهر تشريع شده چه فرق مي      ةدر وقت زوال بر تو صلا     

.جا ندارددر اين

 ظهـر و زوال     ةصحبت ما در اين است كه جناب نائيني شما نسبت به صلا           

 داريـد چطـور     استيحاشـي  شهر رمضان يك چنين      صومنسبت به   يا فرض بكنيد    

زنيـد؟ چطـور در ليلـه الجمعـه         نسبت به اكرام ليله الجمعـه ايـن حـرف را نمـي            

گوييد كه واجب مشروط است و وقتي كه واجب مشروط باشد ديگـر در آن              نمي

گوييد در اين يك هفته بايد بلند شود بـرود        جا اصلا وجوبي وجود ندارد چرا مي      

دانم سـبزي و فـلان چيـز را بخـرد از كجـا ايـن حـرف را               نمي ميوه و گوشت و   

 واقع است اين هـم در       ر بر اين باشد كه صحبت صحبت تفويت       زنيد؟ اگر قرا  مي

 ظهر واجب است منتهي از اول ظهر        ةجا همان است شارع گويد براي تو صلا       آن

ده كني   را آما  ىصلاكند تو از الان بايد بروي و مقدمات براي          واجب تنجز پيدا مي   

 ظهر طهارت مائيه نداريد از الان بايد بلند شـوي  ةو لذا اگر شما بدانيد موقع صلا    

كه موقـع زوال از الان بايـد بـروي و آن طهـارت مائيـه را بـراي خـودت             نه اين 

 آب  ىصلادانيد وقت   ت چون مي  تحصيل كني يك ليوان آب بگذاري كنار در ساكَ        

ةز الان است وقت واجب موقع صـلا    كه وجوب ا  خاطر اين ه  نداريم براي چي؟ ب   

الخمـيس  كند كه مولا بيايد بگوييد ليلـه      ظهر است خب جناب نائيني چه فرق مي       

كه بگويـد وقـت زوال      اكرام واجب است از الان بايد بروي دنبال مقدمات يا اين          

شـد آن    واجب است از الان نبايد بروي دنبال طهارت مائيه هر وقـت زوال               ةصلا

بين اين دو فرق است يـا فـرق   كند؟ مگر شارع گفته ه فرق ميي چموقع بايد برو 

؟آوريمرا ما در مي

آوريـم در بحـث     هـا را مـا داريـم درمـي         حالا خواهيم گفت كه همه اين     
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گوييم كه هيچ كجاي دين نه در قرآن نـه در روايـات هـيچ              آييم مي استطاعت مي 

 آسمان يك كيسه پول     ند در استطاعت لنگت را بيانداز روي لنگت از        ه ا كدام نگفت 

 اسـتطاعت را تعبيـر   وآوريـم  آيد هيچ كس اين حرف را نزده ما داريـم درمـي   مي

كنيم به يك نحوي كه اين امر بطور كلي از اختيار مكلف خارج اسـت و بعـد                  مي

گيرد كجا روايت ما داريم پايت را بيانـداز         واسطه آن وجوب حج هم تعلق مي      ه  ب

  كجاي روايات داريـم وقـت زوال   ؟يدا كرديروي آن پايت هر وقت استطاعت پ   

 يك روايت نشان    ؟ قبلش نبايد بروي    و كه شد آن موقع بروي دنبال طهارت مائيه       

 ـ     مـي آييم درست    ما مي  !!ما بدهيد  وغيراختيـاري   ردة شـارع شـرط      كنـيم و بـر گُ

ها را همه  گذاريم اين  شرط واجب مي   و يا دايره طلب   و مادون    مافوق   واختياري  

جا چيزي نيست و ما بايد از رواياتي كه از ناحيه شارع            گذاريم آن ريم مي را ما دا  

آمده كيفيت ملاحظه شارع را نسبت به شرط به دست بياوريم كه شارع نسبت به               

.اي داشتهاين چه ملاحظه

اسـت      پـنج دقيقـه     و   حالا سوال من اين است كه بين الان كه سـاعت نـه              

و بين امر شارع به اكرام ليله الخميس چـه         ر   ظه ةنسبت به صلا  )وقت گذشته كه  (

. رفقا فكر كنند و فرقش را به ما بگويند؟فرقي است


